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Abstract

Initially, sources such as dreams, the presence of spirits, and the respiration of

beings are among the origins of understanding the soul. One of the greatest

intellectual problems of the human being is that it has an inner and spiritual

imagination of itself, which is difficult to reconcile with a comprehensive scientific

understanding of the material world, including the body. We see ourselves as beings

with souls and minds, albeit in a world made up of mindless material particles. Now

the question is, how can these two imagines be reconciled? Why is it so difficult to

imagine the soul along with the body? At least since Descartes, the problem of the

soul and the body has become such that how can the relationship between the soul

and the body be interpreted? Western philosophers disagree on the concept of "I"

with which everyone refers. What can be said to explain these disagreements? Is the

subject (I) referred to as a material and a body; Or is it neither a body nor a material?

or is it composed of these types? Our goal in this article is to discover and interpret

the data by descriptive-analytic method while expressing the Western philosophers'

definition of the soul, explain their solution to the relationship between the soul and

the body. The finding of this research on the soul can be considered as being; The

soul does not fit into any scientific definition and explanation, and we cannot say
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what it is, but we can say that it exists and that there are consciousness and life

around it.
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غربۀماهیت و حقیقت نفس و ارتباط آن با بدن در فلسف

*زادهصالح حسن

چکیده
ــن    در ــور ارواح و ت ــا، حض ــد رؤیاه ــابعی مانن ــازین، من ــر آغ ــودات ازنظ ــه فس موج جمل

از بزرگتـرین مشـکلات   است. یکـی که از فهَم آنها تصور نفس پدید آمدهاستهاییخاستگاه
فهـم فراگیـر   که تطبیق آن تصور بامعنوي داردوخود، تصور درونیکه ازاستفکري انسان این

را موجـودات داراي نفـس و عقـل    جمله جسم، دشوار است. ما خودعلمی از جهان مادي از
اسـت. حـال پرسـش    ذهن تشـکیل شـده  جهانی که از ذرات مادي بیکنیم، البته درتصور می

یکدیگر انطباق داد؟ چرا مشکل تصور نفـس  دو تصور را برتوان اینکه چگونه میاستاین
ایـن زمان دکارت، مشکل نفس و بدن بهازکم قدر دشوار است؟ دستکنار تصور بدن ایندر

را تفسیر کرد؟ فلاسفه غـرب  توان ارتباط میان نفس و بدناست که چگونه میشکل درآمده
تبیـین ایـن   کند، اختلاف شدید دارند. درخودش اشاره میکس با آن بهکه هر» من«در مفهوم 

)، جسـم اسـت و جسـمانی؛    (مـن شودآن اشاره میتوان گفت؟ آیا آنچه بهاختلافات چه می
اسـت این مقاله اینما دریا مرکب از این اقسام است؟ هدفجسمانی واست و نهجسمنهیا

توصیفی، ضمن تعریف فلاسـفه غـرب از نفـس،    - روش تحلیلها بهتفسیر دادهکشف وکه با
دربـاره  قتحقی ـیافتـه ایـن  تـوان  را تبیین کنیم. میخصوص ارتباط نفس و بدنحل آنان درراه

گنجـد و مـا   قالب هیچ تعریـف و تبیـین علمـی نمـی    درهست بودن دانست؛ نفسنفس را، 
پیرامون آن، شعور و حیـات  توانیم بگوییم که هست و درتوانیم بگوییم چیست، لیکن مینمی

وجود دارد.
.نفس، بدن، ارتباط، فلسفه غرب، افلاطون، هگلها:دواژهیکل
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مقدمه. 1
به احتمالی، تصور نفس، به دلیل متـرادف دانسـتن نفـس و تـنفس، و معـادل آن بـه یونـانی        

در آغاز با تصور هوا و دم پیونـد داشـته اسـت. همچنـین، منـابعی ماننـد       (psyche)» پسوخه«
هـایی اسـت   رؤیاها، تصور ارواح و تنفس انسان و موجودات داراي نفس از جمله خاسـتگاه 

ا تصور نفس پدید آمده است.که از به هم رسیدن آنه
خـاص  » پسـوخه «خـوریم:  در تصور نفس در فلسفه یونانی به سه لغـت متفـاوت برمـی   

: 1370، سه لفظ نزدیک به هـم (ژان وال،  )Logos(خاص روح و عقل(nous)»نؤوس«نفس، 
). نخستین فیلسوفی که به تصور نفس و روح (نیوس) اعتبار بخشید، اناکساگوراس بـود  732
). البته پیش از وي هراکلیتوس عقـل را حـاکم بـر جهـان تصـور      85: 1، ج 1368لستون،(کاپ

).55کرده بود (همان: 
به نظر افلاطون نفس در اندیشه فهم مثل و صور است، در حالی کـه بـه عقیـده فلاسـفه     
جدید، نفس خالق صور و معانی است. در فلسـفه غـرب در خصـوص فهـم مـاده و نفـس       

گیز، وجود دارد و همین موجب گردیده است که برخی طرفـدار اصـالت   برانتعبیرهاي بحث
روح و برخی هم طرفدار اصالت ماده شوند. برخی از متفکران، سعی دارد کـه میـان عناصـر    

بـر  برقرار کند؛ تفکرات دکارت علاوهمذهب اصالت روح و مذهب اصالت ماده نوعی تعادل
است، منشـأ مـذهب اصـالت تجربـه و حتـی      نیتس و اسپینوزااین که خاستگاه فلسفی لایب

مذهب اصالت ماده نیز شده است.
که هـر کـس بـا آن بـه خـودش      » من«در موضوع این پژوهش، فلاسفه غرب در مفهوم 

تـوان گفـت: آنچـه بـه آن     ت مـی کند، اختلاف شدید دارند. در تبیین ایـن اختلافـا  اشاره می
جسم است و نه جسمانی و یـا مرکـب   شود (من)، یا جسم است و جسمانی؛ یا نه میاشاره

هـاي مهـم تـرین فلاسـفه غربـی در      از این اقسام است. بر این اساس بررسی تحقیقی دیدگاه
تعریف نفس و متعلق آن کار مهم و نوآورانه خواهد بود براي کشف حقیقت نفـس و تبیـین   

مسایل پیرامون آن؛ کاري که این پژوهش عهده دار آن است.
ر تحقیق اجمالی نگارنده در پاسخ به پرسش این پژوهش، پژوهشـی  ، بنابپیشینه پژوهش

مستقل که به طور مستقیم به مساله مورد نظر بپردازد، پیدا نشد. البته تالیفاتی هستند که انـدك  
شباهتی با مساله ما دارند، ولی مساله آنان و ما متفاوت است و در عین حال تنهـا ایـن مقالـه    

از دیدگاه فلاسـفه تاثیرگـذار در   نفس و ارتباط آن با بدندر خصوص حقیقت تحقیق جامع
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. بنـابراین، ضـرورت ایـن    )1388صابري نجـف آبـادي،   (عرصه فلسفه غرب ارایه داده است
توانـد بـه عنـوان تحقیـق پایـه در      پژوهش به جهت مبنایی بودن آن، قابل توجه است و مـی 

ث بقاي نفس و معاد به کـار آیـد.   شناسی و بحهاي علمی و عملی مساله انسانبرد جنبهپیش
هـا  غرب، ضرورت ایـن نـوع تحقیـق   علاوه بر این، با توجه به ترویج فراوان تفکرات فلسفه

توصـیفی براسـاس مطالعـه متـون فلسـفه      - شود. این تحقیق به روش تحلیلـی  چندان میدو
پردازد.ها میغربِ مرتبط با موضوع به تفسیر و کشف داده

یونانیۀفلسفمفهوم نفس در . 2
تعریف افلاطون از نفس1.2

یابــد. وي در آغــاز کــار در مفهــوم نفــس نخســتین بــار در فلســفه افلاطــون صــراحت مــی
گوید. در محاوره منون وجود نفس مـرتبط  هاي منون و فیدون درباره نفس سخن میمحاوره

را شــود. زیــاز تجربــه اثبــات مــیو ضــرورت شــناخت مســتقل )reminiscence(بــا تــذکار
آورد. است که اموري را که پیش از آمدن به دنیا، درعالم مثل دیـده اسـت بـه یـاد مـی     نفس

)Plato,1999, part I, : 87(
قول به وجود نفس به دو مسیله وابسته است، یکی نسبت میان نفـس  در فلسفه افلاطون، 

ازگر خـود آغ ـ «و بدن و دیگري جاودانگی نفـس. در قـوانین افلاطـون نفـس را بـه عنـوان       
کند. چون چنین است نفس بر بدن مقدم اسـت، یعنـی   تعریف می» منشأ حرکت«یا » حرکت

). ibid, book x, 89 e, : 145نسبت به بدن برتر است و از این رو، باید بر بدن حکومـت کنـد (  
کـه بـه طـور خـاص داراي عقـل اسـت       موجـودي  گویـد: تنهـا شـیء   وي در تیمایوس می

:1، ج1368؛ کاپلسـتون، ibid, Timaeus, 86 b, : 1206اسـت. ( است و این شیء نـامریی نفس
239(

ء عقلانـی، جـزء همـت و اراده و    به باور افلاطـون نفـس شـامل سـه جـزء اسـت: جـز       
تــه ســه جــزء داشــتن نفــس بــه ایــن ). الب735: 1370؛ ژان وال،241شــهوانی (همــان: جــزء
هـا یـا   طون از سه جزء، صورتنیست که نفس مادي و بعد دار است. ظاهراً منظور افلامعنی
Plato,1999, republic, bookنـک:  (کردها یا اصول عملی است، نه اجزاء به معنی مـادي عمل

4, 444, 686( .
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اي ؟ در رسـاله فـدروس مقایسـه   دانـد چرا افلاطـون طبیعـت نفـس را سـه جزیـی مـی      
دو عنصـر اراده  ران تشبیه شده اسـت و  گیرد که در آن عنصر عقلانی به یک ارابهمیصورت

هـا خـوب اسـت،    ) یکـی از اسـب  Plato,1999, Phaedrus, 246:493و شهوانی به دو اسـب. ( 
دارد و اسـب دیگـر بـد اسـت،     عنصر اراده که یاور عقل است و افتخار را با حیا دوست مـی 

هـاي  ها است. اسب خوب به آسـانی بـر طبـق رهبـري    عنصر شهوي که دوست دار هرزگی
شود؛ اسب بد سرکش و دوست دار شهوت جسمانی است.ران رانده میارابه

,ibid, Phaedoکنـد ( در محاوره فیدون، افلاطون نفس را از روي الگوي مثل تصـور مـی  

شـود  روي الگـوي نفـس تصـور مـی    ). در محاوره سوفسطایی، بـه عکـس، مثـل از   47: ,65
در قلمــرو مثــل خواهــد حرکــت را ). در ایــن محــاوره افلاطــون مــی736: 1370وال،(ژان
. بـه ایـن صـورت افلاطـون بـا وارد کـردن       )Plato,1999, II, Sophist, : 957نـک:  (کندوارد

کند. در محاوره فیلبوس نفـس بـه صـورت    حرکت به مثل، آن را به صورت نفس تصور می
).Plato, 1999, Philebus, p1086واحد و متعدد به تصور کشیده شده است (

آمد و در حقیقـت تنهـا پـس از    که بسیط و ساکن به نظر میبدین ترتیب سرانجام، نفس
چـون  مرگ ممکن بود رشد کند، در آثار افلاطون چون وحدتی از وحدت و کثرت و یا هـم 

شود.اتحاد سکون و حرکت تصور می
د اسـت و دلایـل زیـادي بـر آن     تصور نفس، هر چه باشـد افلاطـون بـه بقـاي آن معتق ـ    

,Ibidکند (میاقامه Phaedrus,p: 475،هیچ یک از فیلسـوفان اروپـایی   244: 1368؛ کاپلستون .(
ــاي ار    ــق نکــرده اســت. افلاطــون در رؤی ــاء روح تحقی ــات بق ــدازه افلاطــون در اثب ــه ان ب

)Therision of Er(ر یاد میرود و پـس از  کنـد کـه بـه دنیـاي امـوات مـی      در جمهوریت از ا
).  65: 2،ج1382گردد (راداکریشنان،بازمیدریافت پاداش و کیفر اعمال خود به زمین

ارسطو از نفستعریف2.2
ارسطو نفس را به عنوان کمال اول، فعلیت تمام براي جسم طبیعی که داراي اسـتعداد حیـات   

: 1378کنـد (ارسـطو،  بالقوه است؛ یا به عنوان کمال اول براي جسم طبیعی آلـی تعریـف مـی   
صورت و مبدأ حرکت و غایت است. بـدن بـراي   ). نفس که فعل بدن است در عین حال78

نفــس اســت و هــر انــدامی غایــت و غــرض خــود را دارد؛ غایــت و غرضــی کــه مســتلزم 
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ارسطو معتقد است که نفس اصل و مبـدأ حیـاتی در موجـودات زنـده اسـت.      است.فعالیت
)2و1(همان:

نامـد  مـی چـه آن را عقـل فعـال    کنـد و بـه آن  ارسطو بخشی از آراي افلاطون را حفظ می
). به عقیده ارسطو، ایـن عقـل از بـدن جـدا اسـت و از بیـرون و       224سازد (همان:میمنتقل

: 1370ترین بخـش نفـس اسـت (ژان وال،   شود. و این قسمت عالیگویی از در وارد بدن می
هاي دیگري پیوسته به تـن، ). به نظر ارسطو در زیر عقل فعال، نفس80: 1380؛ نوسباوم،737

. از این رو، به باور وي سلسـله مراتبـی از نفـوس وجـود دارد، و نفـس مفـارق       وجود دارند
ارسـطو بـا تعـابیري کـه افلاطـون      ها است. در طرح مسیله خلود نفس، تعـابیر ترین آنعالی

). 228کند. چه نفس فعال به نظر ارسطو تا ابد باقی خواهد بود (همـان: فرق میبرد،میکاربه
). 1379:390ماننـد (ارسـطو،  انـد، بـاقی نمـی   چون به ماده پیوستههاي دیگر نفس،اما صورت

رسد نزدیکی مطالب به آراي افلاطون حکایت از آن دارد که این فصـل از سـخنان   نظر میبه
ارسطو متعلق به اوایل کار اوست.  

شـمارد،  ارسطو پژوهش در روانشناسی را نیز داراي سهم مهمی در شناخت طبیعـت مـی  
کنـد نفـس اسـت (ارسـطو،    موجود زنده را از موجودي دیگر جدا و ممتاز مـی زیرا آنچه که 

). زیست به تعریف ارسطو عبارت است از آنچه که در خود داراي اصل حرکـت و  3: 1378
گوییم چیزي زنده است که یکـی از ایـن صـفات در    ). ما هنگامی می76سکون است (همان:

سـکون در مکـان و نیـز حرکتـی کـه از      آن یافت شود: اندیشه، یا عقل، احساس، حرکت و
).89لحاظ تغذیه و کاهش یا افزایش در آن وجود دارد (همان:

توانـد  محرك و صورت تن یا جسم است، پس نمیبنابر اعتقاد ارسطو، از آنجا که نفس،
طو، هـیچ صـورتی بـی مـاده     مادي باشد. اما از سوي دیگـر، چـون بنـابر فـرض خـود ارس ـ     

اي را کوشـد مـاده  ارسـطو مـی  س باید بـا نـوعی مـاده همـراه باشـد.     باشد، پس نفتواندنمی
نامـد  و گـاهی دم یـا نفـس مـی    کنـد کـه جایگـاه روح باشـد و آن را گـاهی گرمـا      معرفی
).2536:179خراسانی، (ر.ك.

اي را با هم دارند که ماده و صورت و به گفته ارسـطو پرسـش   نفس و جسم همان رابطه
جا است کـه پرسـش دربـاره    اند، به همان اندازه بیتن هر دو یکیدر این باره که آیا نفس و

تند، و هــم یکــی نیســتند دو هــم یکــی هســشــود. آنمــوم و نقشــی کــه بــر آن نهــاده مــی
دو از لحاظ مفهوم با هم اختلاف دارند، اما از لحـاظ هسـتی از   ). آن1368:373(کاپلستون،



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،هاي علم و دینپژوهش58

رکیبی از نفس و تن نیسـت، بلکـه نفـس در    ناپذیرند. از سوي دیگر موجود زنده تهم جدایی
تـوان از هـم   جسم نیروي انگیزنده و جسم ابزار طبیعی آن است. هر دو را به همان اندازه می

جدا کرد که چشم را از دیدن یا بینایی. نفس از سوي دیگر هدف یـا غایـت اسـت و تـن و     
ایل لازم آن را جسم وسیله آن، زیرا طبیعت همه چیز را بـراي تحقـق هـدفی سـاخته و وس ـ    

فراهم کرده است.
گیرد، بلکـه پیشـرفت تـدریجی و    اما از آنجا که تحقق هدف در طبیعت یکباره انجام نمی

هاي گونـاگون زیسـتی و روانـی نیسـتند     مرحله به مرحله است، همه جانداران داراي فعالیت
دانـد: نفـس   ها مـی ). از اینجاست که ارسطو نفس را داراي این بخش180: 2536(خراسانی،

: دفتر دوم و سوم)1378نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. (ارسطو،
 ـ  از میان شکل انـد و بـا زوال آن   ا تـن پیوسـته  هاي مختلف نفس یا جـان و روان، همـه ب

ن بـر آن فـرود آمـده اسـت و     روند و تنها عقل است که از تـن جداسـت؛ از بیـرو   میازمیان
بنابراین مرگ ناپذیر و جاویدان است.

از سوي دیگر عقل باید داراي خصـلت پذیرنـده و دهنـده باشـد. بدینسـان ارسـطو بـه        
ــت ع    ــت. نخس ــد اس ــل معتق ــکل عق ــان دو ش ــایزي می ــده و  تم ــل آفرینن ــال، عق ــل فع ق

پذیرنـده  ه صـورت و عقـل منفعـل    پذیرنده یـا عقـل منفعـل عقـل فعـال بخشـند      عقلدوم
شـدنی اسـت و تنهـا عقـل فعـال چـون از       است. به اعتقاد ارسطو، عقل پذیرنده تباهصورت

).225و 224، 212ناپذیر و جاویدان است (همان، بیرون آمده تباهی
هاي بعدي، به ویـژه در مکتـب نوافلاطـونی اهمیـت     نظریه ارسطو درباره عقل در دوران

ارایه داده شد. اسکندر افرودیسی، یکـی از شـارحان   فراوان یافت و تفسیرهاي مختلف از آن 
ی هـم ایـن تفسـیر را بسـیار     آثار ارسطو، عقـل فعـال را بـا خـدا یکـی گرفتـه اسـت؛ برخ ـ       

).373: 1376اند (کاپلستون،دانستهنامحتمل
خدا یکی گرفـت، آیـا آن را بایـد    در اینجا پرسش این است که اگر عقل فعال را نباید با 

هر فرد انسان ملاحظه کرد یا به عنوان یک اصل وحدانی در همه آدمیـان؟  عنوان فردي در به
رسد عقل فعـال در  ) به نظر می52- 49، : 1378با توجه به مطالب ارسطو در این خصوص (

همه آدمیان یکسان است؛ عقلی است کـه در سلسـله مراتـب، فراتـر از خـود، عقـل مفـارق        
کنـد و بعـد از مـرگ فـرد     ار مـی درون او ک ـشـود و در دیگري دارد که در انسـان وارد مـی  

ماند. اگر این مطلب را بپذیریم، به طور ضروري این هـم درسـت خواهـد بـود کـه      میباقی
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رود. اگر کسی متمایـل بـه   اي که به آن صورت داده است از میان مینفس فردي آدمی با ماده
بـه عقیـده ارسـطو،    و آن ایـن کـه   دیگـري را هـم بپـذیرد    مسـاله چنین تفسیري باشد، باید 

فعال افلاطون به لحاظ فرد و عدد همان عقل فعال سقراط است.عقل
ون هـم، اگـر نفـس و مثـال را     بنابراین تنها یک عقل وجود دارد، چنانکه در نظـر افلاط ـ 

آیـد  . مسـیله دیگـري کـه پـیش مـی     بدانیم، پس جز یک نفس وجود نخواهـد داشـت  یکی
چیـزي اسـت عـین آنچـه از بقیـه      ماند آیـا  ا باقی میاست که بدانیم آنچه از هریک از ماین

ماند، یا نه؟ و نیز آنچه ازلی و ابدي است، آیا امري غیر شخصی نیسـت، یـا هسـت؛    میافراد
هاي فراوانی در قرون میانه میـان طرفـداران ارسـطو، ماننـد     جا بود که سؤالات و بحثاز این

گران پیش آمد.فلاسفه متأثر از مفسران مسلمان فلسفه ارسطو و دی

نظر افلوطین3.2
. هسـتی و  یـک از آنهـا نیسـت   چیز است خود هـیچ به نظر افلوطین، احد مبدأ و مصدر همه

حیات و عقل و نفس و همه جواهر و اعراض از او صادر شده اند. او خود منزه و متعـالی از  
همه چیز هست.» احد«. اما در عین حال در حقیقت هاستهمۀ آن
» احـد «، نهی و منع از تفکر و چون و چـرا در ذات  ه مورد تأکید افلوطین استاي کنکته

در » احـد «و خردورزي درباره افعال و صفات او است. مقصود افلوطین این است که وصف 
تصور و اندیشه ي بشري است. اما در عین حـال،  گنجد و ذات او فراتر از قالب عبارت نمی

). به نظـر افلـوطین تنهـا دربـاره ي     18و 17، 1358جوادي،او بر همه هستی احاطه دارد (پور
ن سخن گفت.تواعقل و نفس که پیکر و یا ظاهر احد است می

عقل کلی1.3.2
کلـی کـه در قالـب جسـم گرفتـار      افلوطین معتقد است نفس فردي جزیـی اسـت از نفـس   

عـالم مراتبـی   داند. وي بـراي وجـود   وي نفس کلی را یکی از اقانیم سه گانه میاست.آمده
ناشـی و صـادر   » احـد «قـل چـون از   قایل است که بالاترین مرتبه وجودي احـد اسـت و ع  

است، تصویر و مرآت اوست. چون عقـل مـرآت و پیکـر احـد اسـت، بـه بسـیاري از        شده
عقل پیکر احـد اسـت و ایـن بـدین معنـی اسـت کـه بسـیاري از         «صفات او متصف است. 
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» اوست، همچنانکه تابش خورشید مانند خورشـید اسـت  باشد و مانند احد را دارا میصفات
).30؛ پورجوادي، 715و681, 1366(افلوطین, 

بنابراین عقل نیازمند به احد است، چرا که او قیوم است و عقـل قـایم بـه اوسـت. عقـل      
مبـدع و آفریننـده ي   » احـد «که اقنوم اول احد است. همچنـان کـه   اقنوم دوم است، در حالی

آورد و در تفکـر افلـوطین ایـن    ي خود نفس کلی را به وجـودمی به نوبهعقل است، عقل نیز
داند، نفس انسـان  که عقل را صادر از احد مینفس کلی اقنوم سوم است. فلوطین همان گونه 

).  32، 1387داند (ر.ك. پهلوان، را هم صادر از عقل می

نفس کلی2.3.2
کند. چون عقـل بـه   بلافاصله به مبدأ خود نظر میشود. عقل بر اثر فیضان اقنوم اول صادر می

هماننـدي فعـل او را کـه همـان     شود و از پرتو اینمی» احد«این جایگاه روي آورد، همانند 
ون عقـل از فـیض آن نظـر هماننـد     چ ـ«آورد. وجـود مـی  کند و نفس را بـه فیضان تکرار می

کنـد. نشـأه ثـانی نمـایش     رار مـی کران اسـت تک ـ شود، فعل احد را که فیضان نیروي بیاحد
الهی است، همچنانکه عقل نیز نمایش احد است. ایـن نیـروي فعـال کـه از ذات عقـل      عقل

ك. همان). دیدگاه فلوطین در باره نفـس بـه   (ر.» باشدنشأت گرفته است در اصل از احد می
دیدگاه افلاطون نزدیک است. زیرا به اعتقـاد او نفـس نـه جسـم اسـت و نـه همـاهنگی در        

اسـت. علـوي ام و نه کمال ساختمان جسمانی، بلکه روح ذاتی معقول و متعلق به عالم اجس
چنین به وجود دو نفس اعتقاد دارد: یکی نفس عالم و دیگر نفوس جزیـی افـراد کـه    وي هم

). بنا بر آنچه بیان گردید، به نظـر  51- 44، 1358هردو در نفس کلی مندرج است (پورجوادي،
حیـه احـد صـادر گشـته و وارد تـن      تی مجـردي اسـت کـه از نا   روح یا نفس حقیقفلوطین

.)1378نک: فلوطین، (است. اما در عین حال نه روح جسم است و نه جسم مکان آنشده

مفهوم نفس در قرون وسطی. 3
نظر اوگوستین1.3

معمـولاً یـک عقـل یـا یـک نفـس       افلاطون از انسان تعریف خاصی داشـت. وي انسـان را   
کند. این تعریف مستلزم ایـن اسـت   گرفت که برتر از بدن است و از آن استفاده میمیدرنظر

که روح قبل از بدن موجود باشد.  
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نظر اوگوستین با پذیرش تعریف افلاطـونی انسـان، روح یـا نفـس را جـوهري برتـر و       
بخشـد و بـا آن   داند. نفس در تمام بدن حاضر اسـت و بـه آن جـان مـی    تر از جسم میعالی

چـه  آنداشت کـه اصـولاً  رومی اظهار - شود. اوگوستین با پیروي از متفکران یونانیتحد میم
). بنـابراین 92: 1382دهد همان نفـس یـا فکـر اوسـت (ایلخـانی،     هویت انسان را تشکیل می

اوگوستین با وجود مخالفت با بعضی از نتایج حاصله از اصول مـذهب افلاطـون، نتوانسـت    
که ملحوظ خود اوسـت،  انسان دست کم از آن لحاظ «ارد. وي گفت این عقیده را مردود شم

جـاي  ). در1370:287(ژیلسـون، » گیـرد اي است که تن خاکی میرا را به کار مـی نفس ناطقه
(همان)» اي است که داراي بدنی استنفس ناطقه«دیگري نوشت 

د، دو شـخص  منظور اوگوستین از این عبارات این است که نفس ناطقه و بدنی که او دار
آیـد. پـس نیـت اوگوسـتین در     متمایز نیست، بلکه انسان واحدي از این هر دو حاصـل مـی  

باره تصدیق وحدت انسان است ولیکن باید دید که آیا با قبـول آن اصـول چنـین امـري     این
شد، زیرا اوگوستین همـین گونـه کـه اشـاره شـد،      پذیرفت؟پیداست که ممکن نمیامکان می

گفت که انسان نه تنهـا  کرد. ولیکن او در جایی میرا یکسان تعریف مینفس و انسان هر دو
گیـرد. امـا او وقتـی کـه     نفس و نه تنها بدن است، بلکه نفسی است که بدنی را بـه کـار مـی   

تواند بر بـدن  نفس جوهري عقلی است که می«گفت که می،خواست نفس را تعریف کندمی
)288(همان:» حکم راند

، یـا بهتـر آن کـه بگـوییم همـان      ستین انسـان جـز نفـس خـود نیسـت     پس به نظر اوگو
لام اوگوسـتین ایـن اسـت کـه نفسـی      که انسان است. بـه هـر حـال حاصـل ک ـ    استنفس

توان بدن دانسـت کـه در خـدمت    توان نفس نامید که بدن را به کار گیرد و بدنی را میمیرا
ید تعریفی است که شامل کـل  نفسی باشد و به هر صورت تعریفی که تنها از نفس به عمل آ

شود. نکته دیگر این که اوگوستین با الهام از نقـاط مشـترك فلسـفه افلاطـون و     انسان نیز می
تـوان در  تفکر مسیحی بدانجا رسید که هم خلود نفس و هم وحـدت انسـان را بپـذیرد. مـی    

دیگـر  به یکآنکه محل پیوستن آن دو را فلسفه او هر دو سر این زنجیر را به دست آورد، بی
آشکارا معلوم داشت.
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نفسةطماس آکویینی دربارۀنظری2.3
این است کـه بنـابر نظـر ارسـطو، نفـس      مبدأ و خاستگاه نظریه طماس آکویینی درباره نفس،

ممکـن اسـت پـیش از بـدن وجـود      آید کـه نفـس نـه   صورت بدن است؛ از اینجا نتیجه می
باشد و نه درباره خود داراي شناسایی شهودي باشد. براي این که معنی ایـن بحـث را   داشته

نفس در نظر آکویینی نه جوهري است که تنها کار صـورت از  «روشن سازیم باید بگوییم که 
نتـوان جـوهر دانسـت، بلکـه صـورتی اسـت کـه هـم         آید، نه صورتی است کـه آن را  آن بر

)1370:297(ژیلسون،» دبخشجوهریت دارد و هم جوهریت می
نظریه آکویینی درباره نفس بر این عقیده تأسیس شده است که اولاً نفس بـراي شـناختن   

کنـد، موجودي که به روالی غیر مادي عمل مـی خود باید در اعمال خویش تأمل نماید، ثانیاً، 
).1370:739؛ ژان وال،299باید غیر مادي باشد (همان:
، و بـا ایـن تفـاوت کـه وي بـراي      حوي تقریباً شبیه بـه افلاطـون  از این رو، آکویینی به ن

نفس به خودي خـود بـاقی اسـت و    گیرد که وجودي پیش از بدن قایل نبود، نتیجه مینفس
دي آن اسـت  واقـع اعمـال عقلـی و ارادي نفـس بـه وجـه غیـر مـا        ناپذیر و نـامیرا. در  فساد

ن بدن بـاقی بمانـد؛ لـیکن همـواره از     تواند بدونفس می)؛ بنابراین1384:37ژیلسون،(ر.ك.
بـدن را، چـون ضـرورتی احسـاس     متـأثر خواهـد بـود و رسـتاخیز    نوعی روابـط بـا بـدن،   

بـه ابـدیت چشـم دوختـه اسـت امـا       قـرار گرفتـه و   » در افق«کرد. نفس به اصطلاح خواهد
نیست که از بدن کاملاً جدا بشود.  قادر

تی در مواقعی که ضـوابط ارسـطویی و   بینیم اصحاب فکر مسیحی حدر اینجاست که می
افلاطونی را به صورت ظاهري و لفظی از سر گرفتند، چه معانی جدیدي از آن اراده کردنـد.  
به عنوان مثال نفوس انسانی در تفکر مسیحی به صورت جواهر فسادناپذیر در آمـده و عمـل   

اي تحصــیل ایــن مــدد بــه مــادهرســد و بــرايهــا بــدون مــدد حــواس بــه ظهــور نمــیآن
گـاه کـه نسـبت بـه اعمـال نفـس       بخشد. این مـاده جسـمانی را بـدن نامیدنـد، آن    میفعلیت
شود.اي ظاهر میگرفتند، زیرا این اعمال تنها در چنین مادهدرنظر

جـز بـه نفـس    اي انسان نه بـدن خـویش اسـت، زیـرا بـدن     پس بر حسب چنین فلسفه
ماند: بلکه وحـدت  ي از عمل مینیست، نه نفس خویش است، زیرا نفس بدون بدن عارقایم

بـدنی اسـت کـه ایـن نفـس در آن      بخشـد و حاصل از نفسی است که به بدن جوهریت می
گیرد.میقرار
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جدیدۀمفهوم نفس در فلسف. 4
دکارتۀنظری1.4

پرسـد مـن کیسـتم؟ و    مـی ، »کـنم، پـس هسـتم   من فکر می«درنگ پس از گفتن: دکارت بی
؛ 53:260، اصــل 1376(دکــارت، » مـن یــک نفسـم  جـوهر متفکــرم، «دهـد: مــن  مــیپاسـخ 
.کند). دکارت با این شهود عقلانی، پیش از تعریف نفس آن را اثبات می37: 1381همو،

دکارت تنها به یک نفس صرفاً عقلی قایـل اسـت، یعنـی بـه نفسـی کـه آن را بتوانـد از        
هـاي دیگـري را از   تواند نفـس کنم، استنتاج بکند. از این رو، دکارت نمیعبارت من فکر می

شناسـد و آن فکـر   یـک امـر را مـی   غیر از نفس عاقله بپذیرد. زیرا در نخسـتین لحظـه، تنهـا    
د. بنـابراین در نظریـه دکـارت    دانـد کـه تنـی هـم دار    ه حتی نمیاوست و در این لحظخود
شود.نفوسی که در فلسفه ارسطویی وجود داشت، دیده نمیتعدد

هـایی کـه در زیـر روح خـلاق     ها قایل بود، یعنی نفسهایی که ارسطو به وجود آننفس
واهـد ایـن   خدر حالیکـه دکـارت مـی   اي از امر روحی و امر مادي هستند، وجود دارند آمیزه

را براي روحانیت و اختیـار و دیگـري را   قلمرو وجود را کاملاً از یکدیگر جدا کند: یکی دو
).74: 1370براي قلمرو مکانیکی نگاه دارد (ژان وال،

اسـت و جسـم و بـدن جـوهر دیگـر،      به اعتقـاد دکـارت، روح یـا ذهـن یـک جـوهر       
هـا بـر دو دسـته از    توان تصوري از ذهن و تصوري از جسم حاصل کرد که پایـه آن میزیرا

متمایز به تصور درآیند و کاملاً هم از یکـدیگر جـدا باشـند    صفات باشد که به نحو روشن و 
دیگـر  وهر از هم استقلال کامل دارنـد، چگونـه در هـم   ). اگر آن دو ج107: 1381(دکارت،

در واقع هم میان ایـن دو جـوهر نـوعی پیونـد وجـود داشـته باشـد،       تأثیر و تأثر دارند؟ اگر
نمایـد.  ها هریک دیگري را طرد میآنتوان آن را در خود این جوهر به دست آورد، زیرا نمی

). بنـابراین بایـد پیونـد    14، اصل 63: 1376اما دکارت به جوهر خدا هم اعتقاد دارد (دکارت،
شود.خدا صادر میرویی مربوط باشد که ازدو جوهر: روح و ماده یا جسم به نی

است، قبل از همه چیز به تمایز میان فعـل  دکارت براي اثبات این که نفس مستقل از بدن 
کند کـه  ). البته وي در تأمل دوم اثبات می1381:94کند (دکارت،تعقل و فعل تخیل توجه می

عــد از ایــن دکــارت ). ب49- 36مــن هســتم؛ وجــود دارم و ذاتــا موجــودي متفکــرم (همــان:
. صـاحب نفـس یـا ذهـن     کند که منظورش از تفکر یکی از اعمال نفس یا ذهن استمیبیان
).41- 40کند (همان:تواند در آن شک نمی
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هــا بــه وســایل مختلــف تحــاد آندکــارت بعــد از تفکیــک میــان نفــس و بــدن بــراي ا
شود:  میمتوسل
و امـر مـادي، ارواح حیـوانی    حـی نظریه ارواح حیوانی، که بر طبـق آن میـان امـر رو   . 1
مندنـد  ارواح در آن واحد، هم از قلمرو روحی و هم از قلمـرو مـادي بهـره   دارند؛ این وجود

).320: 1376(دکارت،
بعـداً مـالبرانش، بـه شـرح و بسـط      ریزد که اي را میگاه دکارت، طرح نخستین نظریه. 2

اساس این، بعضـی از تصـورات در   پردازد و آن نظریه مربوط به علل موقعی است؛ برمیآن
: 1370پیونـدد (ژان وال، ها، حرکاتی در بـدن بـه وقـوع مـی    به کمک آننفس وجود دارد که 

742.(
نفـس در بـدن بـه مثابـه     کنـد، ایـن اسـت کـه     راه حل سومی که دکارت پیشنهاد مـی . 3
). مفهـوم سـخن  331: 1376بان نیسـت، بلکـه در سراسـر بـدن وجـود دارد (دکـارت،      کشتی

نیست، بلکـه نـوعی   دکارت در این خصوص این است که بدن تنها در کنار هم نهادن اجزاء
کل و تمامیت است. بدین ترتیب باید کل نفس را وابسته به کل بدن تصور کرد.

سه فیلسوف دکارتیۀنظری2.4
حلی که دکارت در باره ربط نفس و بدن بیان کرد، رضایت بخش نیسـت  هیچ یک از سه راه

به همین دلیـل جـاي تعجـب نیسـت کـه سـه فیلسـوف دکـارتی، اسـپینوزا، مـالبرانش و           و 
در برابر مسیله رابطه نفس و بدن قرار گرفته بودند. ایـن گونـه بـود کـه آخـرین      نیتس،لایب

اولین مسیله این فیلسوفان بود.نتایج دکارت،
داسـت؛ ذهـن مـا    راه حل اسپینوزا این بود که ذهن (نفس) آدمی حالتی از صفت فکر خ

است و متعلقی که این ذهن تصور آن است، چیزي جز بـدن  اي از قدرت نامتناهی تفکر پاره
این در نگاه نخست شگفت می نمایـد چـرا کـه مـا معمـولا      ).79: 1389انسان نیست (ارول 

شمار می دانـیم کـه بـدن مـان نیـز      شمار از متعلقاتی بی اذهان خود را سازنده تصوراتی بی
ان متعلقات است؛اما فکر نمی کنیم که هر ذهنی، فقـط تصـور واحـدي از شـیء     جمله هماز

واحدي باشدچه رسد به این که آن شیء، بدن خود همان ذهـن باشـد.با ایـن همـه، سـخن      
اسپینوزا در این جا پر مغز است. او ذهن آدمی را نـه همچـون تصـوري سـاده بلکـه تصـور       
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ن، جسـم بسـیار پیچیـده اي اسـت و     نسـا پیچیده اي می داند درست همان گونه کـه بـدن ا  
همین جهت، ذهن آدمی، قابلیت استثنایی دارد(همان) .به

کند از این جهت که چون نفـس آدمـی را   این نظریه در فلسفه اسپینوزا پیچیدگی پیدا می
شـود کـه نفـس    آن است، ناگزیر معتقد میداند و به ناچار مطابق با داراي بخشی از امتداد می

ــدن  ــور بـ ــپینوزا، تصـ ــت (اسـ ــش دو، :1364اسـ ــیه 95، بخـ ــپینوزا در قضـ ، از 13). اسـ
است، جسم، یـا حالـت معینـی از    گوید: موضوع تصوري که مفهوم نفس انسان میدوبخش

، یعنـی نفـس   ). از ایـن قضـیه  81بعد است، که بالفعل موجود است و نه چیز دیگـر (همـان:  
بدن و نفـس اسـت و   که انسان مرکب ازشود استفاده میجسم یا حالت معینی از بعد است،
کنیم، موجود است.بدن انسان، آن طور که درکش می

پس وجود انسان وجودي است واحد. درست است که انسان شامل نفس و بـدن اسـت   
و نفس انسان با بدن او متحد است، اما بدن انسان همان انسان است که بـه عنـوان حـالتی از    

حـالتی از صـفت   س انسان همان انسان است که به عنوان صفت امتداد لحاظ شده است و نف
). 4:282، ج1380هـا دو جنبـه از شـیء واحدنـد (کاپلسـتون،     فکر اعتبار شده است، پـس آن 

؛ بنابراین به باور اسپینوزا، مسیله دکارتیِ تعامل میان نفس و بدن یـک مسـیله واقعـی نیسـت    
ا این که در بین شان تعامل باشد.  ها دو جنبه از شیء واحدند، نه دو شیی جدا تزیرا آن

به عقیده اسپینوزا، نفس علاوه بر تصور بدن (که همین ماهیت نفس است)، تصور خـود  
نفـس خـویش داشـته باشـد. پـس او از      تواند تصوري از را نیز دارد؛ زیرا موجود انسانی می

م حـالتی از  تـوانی ). در این صورت مـا مـی  283مند است (کاپلستون، همان: خود آگاهی بهره
ور فکر را بدون ارتبـاط بـا متعلـق آن اعتبـار کنـیم و در آن صـورت تصـوري از یـک تص ـ        

» دانـد دانـد کـه مـی   با همان عمـل مـی  داند، بدین گونه اگر کسی چیزي می«داشت. خواهیم
).1364:96(اسپینوزا، 

نـه  نتیجه نظریه اسپینوزا درباره ماهیت نفس و رابطـه آن بـا بـدن، ایـن اسـت کـه هرگو      
معرفتــی از خــود نــدارد جــز نفــس هــیچ «خودآگــاهی خاســتگاه و منشــأ جســمانی دارد؛ 

).97(همان:» کندحیث که تصورات تغییر حالات بدن را ادراك میآناز
نظریه اسپینوزا درباره ارتباط میان نفس و بدن به عنوان نمونه خاصی از نظریـه صـفات و   

گر نظریه وي درباره نفس و بدن فی نفسـه  حالات جوهر وي، مورد بحث قرار گرفت. ولی ا
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مورد مداقه قرار گیرد، اهمیت عمده آن، تأکید وي بر وابستگی مادي نفس است. اگـر نفـس   
آید که کمال نفس مطابق با کمال بدن باشد.تصور بدن باشد لازم می

پاسخ مالبرانش به چیستی نسبت نفس و بدن، نظریه مبتنی بر علل موقعی است. بنـابراین  
آیـد و  نظریه، افکاري هست که به موقع و به مناسبت حرکـات بـدن، در مـا بـه وجـود مـی      

پذیرد.حرکات بدنی هست که به مناسبت و به موقع افکار، صورت می
مالبرانش سخن را با قبول امتیاز دکارتی میـان دو نـوع جـوهر یعنـی جـوهر غیـر ممتـد        

 ـ    روحانی و جوهر مـادي یـا    کال و حرکـات مختلـف اسـت    ول اش ـامتـداد کـه قـادر بـه قب
قول به وحدت میان جـوهر مـادي و امتـداد همـان     ) و از233: 1380کند (کاپلستون،میآغاز

کند.نتیجه دکارت درباره صفات را اخذ می
توانـد مسـتقیماً در دیگـري تـأثیر بگـذارد.      به باور مالبرانش هیچ یک از نفس و بدن نمی

ن آنهـا تطـابق تـام هسـت، امـا      انـد کـه میـا   جـوهر نظریه او این است کـه ذهـن و بـدن دو    
شـود.  کند اما موجب تحریک بدن به معنی اخص این کلمه نمـی نیست. ذهن فکر میتعامل

اما نفـس آن را  وفق داده شده است،بدن ماشینی است که در واقع به مشیت خداوند با نفس 
).239دهد (همان:به مفهوم ارسطویی کلمه شکل نمی

حـوادث طبیعـی و روحـانی، تــوازي    نش از تطـابق میـان ذهــن و بـدن و   منظـور مـالبرا  
هاست. زیرا ارتباط ضروري میان اراده ما، مـثلاً بـه   جوهر نفس و بدن و نه تأثیر و تأثر آندو

زوي ما و حرکت بازو وجود ندارد.تحریک با
کند و ما بدین گونـه علـت طبیعـی    درست است که وقتی که اراده کنیم بازو حرکت می
هـا فقـط علـل    حقیقـی نیسـت. آن  حرکت بازوي خودیم. اما علل طبیعـی هرگـز علـل    

(همان).کندت و تأثیر اراده الهی عمل میاست که فقط بر اثر قدرموقعی

شــود ي روحـی متعــدد مـی  نظــر اسـپینوزا قایــل بـه جوهرهــا  نیـتس مخــالف بـا   لایـب 
هر نفـس اسـت و شـاخص    نیتس منـاد یـا جـو   ). در نظر لایب6:109، بند1375نیتس،(لایب

)؛ 111- 19:110و 17عمده نفس یا فصل روحانیت آن، اداراك و شعور اسـت (همـان، بنـد    
فـت: جـوهر مـدرك معـادل جـوهر      تـوان گ نیـتس مـی  پس در تعریف نفس از نظـر لایـب  

).302: 1383است در مقابل جوهر جسمانی (صانعی،روحانی
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بر خلاف دکـارت معتقـد نیسـت    نیتس علاوه بر قبول جوهریت و روحانیت نفس،لایب
ــت؛     ــان اس ــژه انس ــط وی ــس فق ــه نف ــذی  ک ــوس فناناپ ــم داراي نف ــانوران ه ــتند ج ر هس

).303، به نقل از همان:62جدید:(رسالات
تـر نفـس   عاقـل از درجـات نـازل   نیتس بر تمایز نفس ناطقه یـا روح  با وجود این، لایب

اي از ذات الوهیـت اسـت.   لـوه تـر، ج مقایسـه بـا نفـوس نـازل    کند؛ نفس ناطقه در میتأکید
)307جدید به نقل از همان:(نظام

گوید:مورد همان تمایز مینیتس در جاي دیگري در لایب
هاي معمولی و ارواح هست، این هست کـه :  هاي دیگري که میان نفساز جمله تفاوت

هـا  امـا روح هاي زنده یا تصویرهاي عالم آفریدگان هسـتند، ها به طوري کلی آیینهنفس
، 1375نیـتس،  (لایـب هیت یا خود آفریدگار طبیعت هسـتند علاوه تصویرهاي خود الوبه

)83:180بند 

نیـتس نظریـه   در خصوص ارتباط میـان منادهـاي روحـی و منادهـاي جسـمانی، لایـب      
دارد. به باور او خدا حرکات نفـس و بـدن را بـه قسـمی     هماهنگی پیشین بنیاد را عرضه می

 ـ سـاز حرکـات دو سـاعت را    سـاعت انـد، همچنانکـه   ا هـم هماهنـگ  ترتیب داده است که ب
)33، بند 172: 1381نیتس، کند. (لایبهماهنگ می

کنیم که از نظریـه دکـارت دربـاب    نیتس ملاحظه میاز نظرات اسپینوزا، مالبرانش و لایب
هاي آن با بدن چه مشکلاتی پدید آمد. در پی این مشـکلات و عـدم راه حـل    نفس و ارتباط

هاي اصالت تجربه و اصالت ماده مطرح گردید.  ها بود که دیدگاهمشخصی براي آن

سل نفئتجربه و مسااصالت . 5
دیدگاه هابس1.5

در اینجا نسبت اصالت تجربه و اصالت مـاده کـه در تفکـرات دو تـن از مخالفـان دکـارت،       
کنـد  شود قابل توجه است. هابس مادي مسلکی است که فکر مـی هابس و گاسندي دیده می

د نفـس جـوهر اسـت، هـابس چنـین      گوی ـمـی هر جوهري جسمانی است و وقتی دکـارت  
)؛ زیرا به نظر هابس، هـر چـه   214: 1384ین نفس جسم است (دکارت،کند که بنابرامیتعبیر

)97و79: 1380جوهر است جسمانی است. (هابس،
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تـوانیم  کنـیم، پـس مـی   فکـر مـی  همچنین هابس این سـخن دکـارت را کـه، چـون مـا      
کند؛ زیـر بـه گفتـه او    رد میفکر یا نفس رابگیریم که جوهري به نام فکر وجود دارد،نتیجه

عنـوان  م چنین نتیجه بگیریم که جوهري بهتوانیکنیم به هیچ وجه نمیه ما گردش میاز این ک
، بـه بـاور هـابس، انسـان تنهـا      ). بنـا بـر ایـن   217- 214: 1384دارد (دکـارت، گردش وجود 

است و نفس و یا روح مجردي در کار نیست.  جسم

نظر گاسندي2.5
، و تنها حقیقتـی  شود و نه نفسشناخته میدکارت، نه روح » کنمفکر می«با به نظر گاسندي،
). 196: 1382آید این است که بگوییم دکارت جسماً وجـود دارد (مجتهـدي،  که به دست می

شـناخت جسـم   منظور گاسندي بیشتر تأکید بر این نکته است که بر خـلاف نظـر دکـارت،   
تر از شناخت روح است.آسان

ــی ــین گاســندي م ــد: در همچن ــی«گوی ــه هــیچ وجــه فکــر  هســ، »کــنمفکــر م تی را ب
معلـوم اسـت   دانست؛ آیا باز بهتر نیست که آن را جسم بدانیم. از طرف دیگر کاملاًتواننمی

نفـس، فکـر و عمـل را    که دکـارت نـه فقـط جسـم را کنـار گذاشـته، بلکـه چـون ذهـن،         
). 195توجـه مانـده اسـت (همـان:    داند، عملاً به قسمت عمده ي از نفس نیز بـی میمترادف

).431: 1384ها جواب داده است (ر.ك. دکارت،به ذکر است که دکارت از این اشکالملاز
توان نفـس را شـناخت؛ زیـرا    نمی» کندنفس فکر می«جان کلام گاسندي این است که از 

، شناخت حقیقی نیست. زیرا شناخت حقیقی مبتنی بر تجزیه و تحلیـل اسـت.   چنین شناختی
داند؛ زیرا شناختن نفس بـه معنـی جسـتجوي صـفت     میدکارت عقیده گاسندي را نادرست

اصلی آن است، نه تحلیل آن؛ به باور دکارت همانند نظر افلاطون، نفس امري بسیط اسـت و  
پذیر نیست (ر.ك. همان).تجزیه

نظر لامتري3.5
بینـیم. لامتـري از اهـل    بعد از گاسندي و هابس، تأثیر دکارت و مخالفان او را در لامتري مـی 

شـود  هـن مـا از احسـاس ناشـی مـی     کند که همـه امـور در ذ  میتجربه این عقیده را اقتباس 
).75، ص1370وال، (ژان
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یکی هـاي مکـان  توان به دسـتگاه لامتري با الهام از دکارت گفت: جانوران را دست کم می
صرف مؤول کرد، و این همان نظریه جانور به منزله ماشین است که دکارت به آن قایل بـود.  

وران را بـه ماشـین تأویـل کـرد،     گوید: هر گاه بتوان جـان اما لامتري با فرارفتن از این هم می
نباید این فرآیند را ادامه داد و آدمی را نیز نوعی ماشین شمرد؟ لامتـري ایـن موضـوع را    چرا

). همچنین لامتـري  Gilson, 1982, : 174-178کند (میمطرح » وار استانسان ماشین«ر کتابد
خواسـت بـه مـاده روحـی بدهـد،      مینیتسنیتس قرار دارد، چه لایبدرست در مقابل لایب

).Ibidخواهم روح را به ماده تبدیل کنم (گفت من میحالی که لامتري میدر
تفکرات دکارت عـلاوه بـر ایـن کـه خاسـتگاه فلسـفی       همانگونه که پیشتر اشاره کردیم،

تجربـه و حتـی مـذهب اصـالت مـاده      نیتس و اسپینوزا اسـت، منشـأ مـذهب اصـالت     لایب
هـاي مـادي و نیـز در    هست. مشکلات ناشی از ثنویت تفکر دکارت، در گسترش نظریـه نیز

ثبـات جـاودانگی   رشد فلسفه انتقادي کانت مؤثر بوده است. زیرا دلایلی که فلسفه غرب در ا
اند از اتقـان و اسـتواري چنـدان برخـوردار نبـود.      نفس و حتی موجود بودن نفس اقامه کرده

تـوان دربـاره نفـس    شاید بر این اساس بود که کانت گفت: تنها از نظر وجـدان اخلاقـی مـی   
چیزي گفت. اما این گفته به این معنی نیست که فلسفه مـادي در نفـی نفـس و روح مجـرد     

می دارد. زیرا هرگـاه مـذهب مـادي، اسـتدلالش بـه صـورت تأویـل وجـدان و         وجاهت عل
کــه تصــور وجــدان دیگــر معنــی پدیــدارهاي موجــود در آن بــر مــاده باشــد، امکــان دارد

باشد؛ اما آیا این گفته در حکم ابطال مذاهب اصالت ماده نیست؟ اگر چنـین نگـوییم،   نداشته
ظر طرفداران مـذهب مـادي نرسـیده اسـت.     دست کم این قول خالی از اشکال است که به ن

تصـور مـاده واقعـاً معنـایی دارد؟     آید این است کـه آیـا   پرسش دیگري که در اینجا پیش می
توان ماده را تعریف کرد.چگونه میو

رت عناصـر نهـایی آن، بـا حـواس     فیزیک ماده و واقعیت فیزیکـی بـه صـو   به نظر عالم 
این صورت باید در تعریف ماده گفتـه شـود کـه    ). در111: 1385ادراك نیست (گلشنی،قابل

کننـده نیسـت؛   آن است که داراي خواص مکانیکی است. اما ظاهراً امروزه چنین تعریفی قانع
رسـیم کـه مـاده روح و    نتیجـه مـی  پس تعریف ماده امر دشواري است و سـرانجام بـه ایـن    

نیست (همان).ذهن
مذاهب مادي کرده، یاد کنیم. سخن بـارکلی  توان از انتقادي که بارکلی از اینجاست که می

کنـد. بـه بـاور    این بود که ماده تصوري بسیار انتزاعی است که هیچ چیز با آن مطابقـت نمـی  
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جسمانی که همه خواص آن را سلب کنـیم، چیـزي نیسـت،    بارکلی تصور جوهري مادي و 
).23و 25و 74: 1375هیچ است (بارکلی،

اصالت احساس و وجدان4.5
دیدگاه ژان ژاك روسو، با وجود گسترش اصالت مـاده در قـرن هیجـدهم، ژان ژاك روسـو،     

تجربه بـود (برونوفسـکی و   با این مذهب مادي در افتاد که خود در آغاز جزو حلقه اصحاب 
).385: 1383مازلیش،

بـه تضـاد میـان نفـس و مـاده را      روسو با رد اصالت ماده قرن هیجدهم، دوبـاره عقیـده   
ها نفسی حضور دارد.  و همه انسانکند. احساس قلبی روسو، این است که در او میمطرح

تقــوایی هســت کــه مــا، بــه رغــم  بنــابراین در عمــق دل مــا اصــل نظــري عــدالت و 
خوب یـا بـد، بـدون اعمـال خـود یـا اعمـال        هایمان، به یاري آن، حکم به العملدستور

Emile, IV, :.252(نـامم مـی ل اسـت کـه مـن آن را وجـدان     کنیم؛ و این اص ـدیگران می

)6:91، ج1372از کاپلستون،نقلبه

در تأمـل نفـس   شاید بتوان گفـت ژان ژاك روسـو دسـت کـم در برخـی از آثـار خـود        
شـود  پذیري کشیده مـی ماند و به سوي نوعی احساس قلبی از هستی، به عنوان فعلمیخود

مقـدم بـر  گمـان ساس مـا بـی  وجود داشتن یعنی احساس کردن؛ اح). «752: 1370(ژان وال،
ــاس      ــیم احس ــته باش ــوراتی داش ــه تص ــیش از آنک ــت و پ ــل ماس ــاعق ــتهه ــمیی داش » ای

همان)(کاپلستون،
کلمه احساس در اینجا به معنی ادراك بی واسطه یا شهود است تا به معنـی احسـاس بـه    

بـه نـداي احسـاس درونـی     «معنی ترحم. و این ادراك درونی نشانه وجود علم الهی اسـت.  
بینم یـا  کند؛ من این را میوش کنیم، من عقیده دارم که جهان را اراده توانا و عاقلی اداره میگ

(همان) سـتایش روسـو از   » کنمکنم. من خدا را در درون خود حس میبهتر بگویم حس می
حاصـل اصـالت   ت مـاده و مـذهب بـی   گـر بیـزاري او از اصـال   شهود و احساس باطنی بیان

به این صورت روسو با فروع مانـدن در  دوم قرن هیجدهم رواج داشت.بود که در نیمه عقل
ــوعی احســاس   ــت نفــس، ن ــت و حقیق ــم ماهی ــا وجــدان را در جــاي  درك و فه ــی ی قلب

نشاند.مینفس
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تعریف کانت از نفس5.5
توان به تفکرات فلسفه کانت رفت. کانـت در خصـوص نفـس،    از افکار روسو، به آسانی می

اعم از ایـن کـه موافـق    کند و با آراء همه فلاسفه جزمی مسلک،از میاستدلال جدیدي را آغ
مخالف است.دکارت باشند یا نباشند،

واقعیـت جـوهر روحـی را    تـوانیم  کانت معتقد است که ما از صرف داشـتن فکـر نمـی   
). ایـن  186- 181:،1367کنیم، زیرا که این خود تجاوز از حدود تجربـه اسـت (کانـت،   اثبات

اي از فاهمـه، یعنـی مقولـه جـوهر، بـه امـري اسـت کـه مـاوراي جهـان           مقولـه امر، اطلاق
» مـن «پدیدارهاست؛ چه امري است که خود اساس جهان پدیدارهاست. این امر در حقیقـت 

استعلایی و اصل روح فعالی است که سرچشمه هر گونه فعالیت حکمـی ماسـت و بـه تبـع     
طبیعت را ما، در ضمن سـازمان دادن  ین آن، سرچشمه قوانین طبیعت نیز هست، چه این قوان

).Kant, 1997, :.432-439نهیم (به پدیدارها، بنیان می
تجربی نیز وجود دارد و این مـن تجربـیِ   » من«استعلایی، » من«به عقیده کانت علاوه بر 

روحـی نیـز وجـود دارد؟ ایـن     ما همـان تعاقـب افکـار گونـاگون ماسـت. امـا آیـا جـوهر         
ه اثبات آن در دست ما نیست. زیرا قـادر نیسـتیم کـه از مشـاهده ایـن      است که وسیلاينکته

).Ibidنفسه برسیم (تعاقب پدیدارها یا از مشاهده من استعلایی بگذریم و به شیء فی
اسـتفاده  کانت در بیان حقیقت ذات انسان از سه تعبیـر وجـدان، ذهـن و روح یـا نفـس      

، 1384وجدان عبارت است از آگاهی اي که فـی نفسـه تکلیـف اسـت (کانـت،      «است. کرده
بـه  ). پس وجدان مبدأ افعال اخلاقی اسـت. جهـت اخلاقـی رفتـار انسـان قـایم      165- 163:

وجدان اوست. به عبارت دیگر انسان به دلیل برخورداي از وجدان، موجودي اخلاقی اسـت.  
ن در اصطلاح او به معنی دکارتی لفظ، جـوهري  کانت بین ذهن و روح فرق نهاده است. ذه

متفکر، روح یا نفس مجرد، نیست، بلکه آگاهی فیزیکی یا مـادي برآمـده از احسـاس و تـأثر     
انفعالی است. (همان)

گانـه  هـاي سـه  گوید ایده نفس (روح) یکـی از ایـده  در مورد روح (نفس) هم کانت می
محصولات ضروري عقل اسـت، ولـی مـا    استعلایی (خدا، جهان و نفس) است. این ایده از

یـن ایـده نتیجـه قیاسـی اسـت کـه       یعنـی ذات نفـس، نـداریم. ا   هیچ مفهومی از متعلـق آن، 
,Kant, 1997, :.432-439 and 639-640; Kant, 1992, :.320-328مقـدمات تجربـی اسـت (   فاقد

» کـنم فکـر مـی  «). پیشتر دیدیم که دکارت با شـهود عقلانـی بـر اسـاس     347-350 ,307-310
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اثبات تجرد نفس و بقاي آن پرداخت. اما کانت منکر شهود عقلانی است و بنا بـر ایـن بـا    به
). ایـن  81، 1363و نفـس را اثبـات کـرد (مجتهـدي،     » من«توان جوهریت نمی» کنمفکر می«

کنم، محتواي مستقلی نـدارد  مطلب به دلیل این است که به نظر کانت فاعل شناسا در فکر می
گرفـت. ایـن نظـر کانـت در عقـل      تـوان بـراي آن تجـرد و بقـایی در نظـر     ه نمیو در نتیج

هـا  پذیرد ولی معرفـت بـه آن  را می» نفس«و » خدا«است، اما وي در عقل عملی وجودنظري
دي را شـناخت از طریـق رمـز و    کند. کانت چنین پـذیرش بـدون معرفـت شـهو    را نفی می

سخن کانت در نقد عقل عملی، ایـن اسـت   حاصل).211، 1367نامد (ر.ك. کانت، میتمثیل
که ما مختاریم، اختیار اساس اخلاق، یعنی انجـام فعـل نیـک و پرهیـز از فعـل بـد اسـت. و        

آیـد  خلاف این رذیلت است و چون در این جهان پاداش فضیلت و رذیلت بـه دسـت نمـی   
یی) باشـد کـه   باید نفس باقی باشد تا پس از مرگ پاداش خود را دریابد. و باید ذاتی (= خدا

.)1384نک: کانت، (به فضیلت پاداش مناسب و به رذیلت کیفر فراخور بدهد

دیدگاه هگل در تعریف نفس و روح6.5
در فلسفه هگل نسبت میان نفس و بدن ظاهراً نسبت مضاعف است. به این معنی کـه هگـل   

و دیگـري  از یک سو به نسبتی توجه دارد که در آن یکـی از آن دو، بیرونـی شـدن دیگـري    
درونی شدن اولی است. از سوي دیگر، وي به نسبت دیگري اشـاره دارد کـه در آن نفـس و    

نیاز دارد که با آن مقابلـه کنـد و نظیـر ایـن     گوید نفس به امري داند؛ چه میبدن را متقابل می
، بنا برآنچه از معرفه النفس هگل بیـان شـد  )753: 1370نیاز در بدن نیز وجود دارد. (ژان وال،

نمود بیرونی نفس و هم مقابـل  نفس هم نمود بیرونی بدن و هم مقابل آن است. بدن نیز هم
آن است. نکته دیگر این که تأکید هگل بر هست بودن نفس مشعر بر توانمندي است. نفـس  

نحـوي کـه تمـام بـدن تبـدیل بـه       در این فلسفه همچون فعل کلی ساختن انگاشته شده، به
د و بـه عبـارت دیگـر بـه امـري      اسـت جزیـی از نفـس باش ـ   کـه آن ممکـن  شودمیامري
بشود که جزیی از همین کل ساختن است.تبدیل

بـه نظـر هگـل انســان از یـک سـو حیـوان اســت و وجـود مـادي دارد و تـابع قــوانین          
است؛ از سوي دیگر موجود داراي روح و مظهر زنده از خرد و ذهـن اسـت (هگـل،   طبیعی
روح و ذهن در فلسفه هگل بیش از نفس محوریت دارد(ر.ك. حسـن زاده،  .)35- 32: 1368
بـر روح  رادر نظام فلسفی هگـل Geistبرخی از مترجمان واژه آلمانی ). 309و 308، 1387
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جنبه عقلانـی آن و در ترجمـه   اند. در ترجمه به ذهن بیشتر دیگر به ذهن برگرداندهو بعضی
:2، ج1370سـتیس، ؛203، 7، 1367سـت. (کاپلسـتون،   به روح، مجرد بودن آن مورد تأکید ا

در فلسفه هگل، صرفاً یک ذات یـا مفهـوم انتزاعـی نیسـت، بلکـه امـر       ویا ذهن). روح443
هگل، روح در نهایـت  در نگاه فلسفی)56: 1381واقعی و داراي صفات متعین است. (هگل،

و عینی محدود و نـاقص،  مراحل ذهنی رسد. روح در سیر تکاملی خود به درجۀ مطلقیت می
روح مطلق با رفع جدایی ذهنیـت و عینیـت، آنهـا را در    «اما فرا رونده به سوي تمامیت بود. 

). بنـابراین روح مطلـق بایـد    613، 2(ستیس، ج » کندوحدتی انضمامی یا مشخص جمع می
در آن واحد هم عـین و هـم ذهـن باشـد. ایـن فرآینـد را تنهـا در روح انسـانی و از راه آن        

، 1367آورد. مطلق در این مرتبه روح است در ساحت دانش مطلـق (کاپلسـتون،   میدستهب
عین و ذهن از میان برخاسـته و آن دو  ). این گفته بدین معناست که چون فاصله میان7،226

اندیشد، یـا روح  به وحدت گراییده اند، موضوع روح، خود روح است. پس روح خود را می
روح در یک فرآیند کمالی، از طریق یگانگی جنبـۀ ذهنـی   . در واقع اندیشۀ خوداندیش است

رسـد، یـا خـود را همچـون اندیشـۀ خودانـدیش نمایـان و        و عینی به خویشتن والاتـر مـی  
بخشـی در سـه مرحلـۀ هنـر، دیـن و فلسـفه       نمایـانگري و تحقـق  این خود«سازد. میقمحق

).130، 1381(هگل، » گیردصورت می
دیـدنی و در  هگل روح مطلق در هنر به صورت حسی و به هیـأت  بدین ترتیب به باور

)؛ 129کنـد (همـان،   دین به صورت تصور و ایده و در فلسـفه بـه شـکل تعقـل جلـوه مـی      
سخن دیگر ذات مطلق در هنر به صورت زیبایی، در دین بـه صـورت خـدا و در فلسـفه    به
در روح مطلـق بـه اصـل    طلـق تنهـا   توان گفـت م آید. در نتیجه میصورت حقیقت در میبه

رسد، یا روح مطلق روحی است که به درك و شناخت ذات مطلق تواناست و دیـن  میخود
نخستین جایگاه براي این امر است.

گیرينتیجه.6
برانگیـز، وجـود دارد و   در فلسفه غرب در خصوص ماده و نفس تعبیرهاي متضاد و بحث. 1

روح و برخـی هـم طرفـدار اصـالت     همین موجب گردیده است که برخی طرفدار اصـالت  
هاي مـادي و  شوند. همچنین، مشکلات ناشی از ثنویت تفکر دکارت، در گسترش نظریهماده

بوده است.نیز در رشد فلسفه انتقادي کانت مؤثر 
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شود این اسـت کـه در وراي کمیـت، چیـزي     آنچه از فحواي فلسفه غرب فهمیده می. 2
توان آن را نفس نامیـد و  شود و میوجود دارد که با احساس و تجربه و با وجدان دریافته می

در عین حال وحدت عمیق آن با بدن و نیز تعالی آن در تقابل با بدن است.  
این احساس قلبـی  که در تصور مستقل نفس از بدن وجود دارد،هایی با همه دشواري. 3

همواره خواهد ماند که امري به صورت کیفیتی غیر قابل تأویل به امر دیگر، وجـود دارد کـه   
باید آن را حفظ کرد. بنا بر این، یکی شمردن ماده و کمیت و تعبیر کمی از ذهن هـم، کـه در   

پسندي ندارد.توجیه عقلسعی بسیاري از مادي مذهبان مشهود است،
ــه   . 4 ــور دارد ک ــري حض ــان، عنص ــال در انس ــر ح ــه ه ــاده  ب ــت و م ــه کمی ــز ب هرگ
هاي علمـی را  شود گفت آن عنصر، استمرار عمیقی است که توصیفنیست؛ و میپذیرتأویل
توان نتیجه بحث ما درباره نفس را بـه اصـطلاح یاسـپرس،    رسی به آن نیست و نیز میدست

در قالـب هـیچ تعریـف و تبیـین     ت؛ زیرا نفس اگـر وجـود داشـته باشـد،    هست بودن دانس
تـوانیم بگـوییم کـه هسـت و در     توانیم بگوییم چیست، لیکن مـی گنجد و ما نمینمیعلمی

پیرامون آن، شعور و حیات و معنایی وجود دارد.
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